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نگاهی به برخی تجربه های جهانی در راستای مقابله با فقر مسکن و تورمِ آرزوهای محال برای گریز از دام اجاره ها

طعم آشیانه چیست؟

چگونگی مواجهه حضرت علی با پدیده فساد

شــرق: اجاره بهای گزاف و کاهش قدرت خرید ایرانی ها در بازار مســکن بارها خبرساز بوده است. حالا بر اساس 
اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چیزی حدود یک سوم تهرانی ها در بافت فرسوده و ناکارآمد و 
مسکن نامناسب زندگی می کنند و بنا بر گزارش مرکز آمار ایران حدود نیمی از تهرانی ها مستأجر هستند؛ اما ماجرا 
به پایتخت گران قیمت ایران خلاصه نمی شــود و آمار کم وبیش مشــابهی درباره فقر مسکن در سایر استان های 
کشور وجود دارد. گســترش فقر مسکن در ایران در شــرایطی رخ می دهد که کارشناسان مسکن معتقد هستند 
سایر کشــورهای جهان تجربیات متنوعی برای مهار فقر مســکن اجرا کرده اند. حالا یک چهارم اهالی پاریس در 
مسکن اجتماعی زندگی می کنند؛ خانه های دولتی که با اجاره بهای نازل در اختیار اقشار فقیر و متوسط قرار داده 
می شود. مدیران فرانسوی می گویند که نه تنها بنا دارند تعداد واحدهای مسکن اجتماعی را افزایش دهند بلکه با 
ســاخت این واحدهای مسکونی در مناطق مرفه شهر پاریس تصمیم دارند پاریس را از حالت شهری مرفه نشین 
خارج کرده و به شهری برای تمام شهروندان تبدیل کنند. در آمریکا و انگلیس مسکن عمومی با اقبال مردم مواجه 
نشــده و در این کشورها وام های بدون بهره و تسهیلات مالی برای مستأجران در نظر گرفته اند و البته در ترکیه و 
امارات هم بنا به گفته ایرج رهبر، نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران، انبوه سازان در زمین های دولتی خانه هایی 

برای اجاره به مستأجران می سازند.

حاشیه نشینی در ایران نتیجه شکست سیاست های مسکن
تورم دورقمی و کاهش قدرت خرید مســکن در ایران و البته کمبود عرضه نسبت به 
تقاضا باعث شــده است که بازار مســکن یکی از پرچالش ترین بازارها برای خانواده های 
ایرانی باشد. در ایران آمار دقیقی درباره شمار مستأجران وجود ندارد. بر اساس سرشماری 
نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار ایران در سال ۹۵، از ۲۳ میلیون و ٥۸۰ هزار و ۲۲۱ خانوار 
۳۰٫۷ درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند که در حال حاضر برخی متولیان از جمله مدیران 
وزارت راه و شهرسازی اعلام می کنند که نسبت مســتأجران به حدود ۴۰ درصد خانوارها 
افزایش داشته است. هرچند  آمارهای غیررسمی این درصد را بالاتر می داند  اما مرکز آمار 
ایران گزارش می دهد که در برخی اســتان های کشور از جمله تهران، نسبت مستأجران به 
حدود نیمی از جمعیت آن رســیده اســت. به جز این برخی نمایندگان مجلس از  جمله 
اعضای کمیسیون عمران گزارش می دهند که هزینه های بالای اجاره بها در برخی مناطق 
کشــور تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دستمزد افراد رســیده است. کاهش درخور توجه قدرت 
خرید مســکن در گزارش های ماهانه مرکز آمار از بازار اجاره هم قابل توجه اســت و رشد 
اجاره بها در ایران در ماه های گذشته بارها خبرساز شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران اجاره بها در کشور در ماه اول زمستان، با همان نرخ رشد ماهانه ماه آخر پاییز، افزایش 
داشت. آمار رسمی نشان می دهد، تورم ماهانه ۲٫۸ درصدی اجاره در آذر، برای ماه دی نیز 
بدون تغییر، تکرار شد و تورم سالانه اجاره بها به حدود از ۵۰ درصد رسیده است. بر اساس 
گزارش ایسنا نرخ اجاره بهای یک متر  مربع واحد مسکونی در پایتخت از میانگین ۲۳ هزار و 
۴۰۰ تومان در ســال ۱۳۹۵ به ۱۲۶ هزار تومان در اردیبهشــت ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۴۳۸ 
درصد را نشان می دهد و بسیاری از کارگران قدرت سکونت در تهران را از دست داده اند. 
با این حال، سیاست دولت های ایران در بازار مسکن غالبا ساخت خانه های دولتی و فروش 
آن با بهایی کمتر از بازار آزاد بوده اســت. خانه هایی که در حومه شــهرها و با امکانات و 
کیفیت نامطلوب ساخته شده اند و نه تنها در قدرت خرید فقیرترین اقشار جامعه نیستند 
که زمان تحویل آنها بســیار طولانی و شــمار آن محدود بوده اســت. در این میان دولت 
حسن روحانی موضوع ساخت مسکن اجتماعی با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته 
را مطرح کرد که بر اساس آن خانه هایی دولتی ساخته شده و با اجاره بهای نازل در اختیار 
نیازمندان مسکن قرار می گیرد. این ایده اما هرگز اجرائی نشد و حالا بسیاری از شهروندان 
ایرانی که شمار آنها از سوی نهادهای متولی تا ۳۰ درصد جمعیت کشور ذکر شده، ساکن 

بافت های فرسوده و ناکارآمد هستند.
مسکن اجتماعی برای یک چهارم اهالی پاریس

این در حالی اســت که کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای همسایه برای 
مهار فقر مســکن، سیاست های متنوعی در دســتور کار خود قرار داده اند. فرانس ۲۴ در 
گزارشی نوشته است که حدود یک چهارم مردم پاریس در مسکن اجتماعی زندگی می کنند 

و دولت تلاش می کند تا ســال ۲۰۳۰ جمعیت تحت پوشش طرح مسکن اجتماعی را به 
۳۰ درصد اهالی پاریس برساند. در این گزارش تأکید می شود که برخلاف سیاست انگلیس 
و آمریکا که تخریب مســکن عمومی بوده است، فرانسه نه تنها تلاش می کند این طرح را 
ادامه دهد  بلکه به دنبال توســعه آن است. روش فرانسه برای توسعه مسکن اجتماعی 
فقط بر ساخت وساز متمرکز نبوده و بازسازی اماکن قدیمی و تغییر کاربری آن به کاربری 
مسکونی هم در دستور کار شهرداری پاریس بوده است. تبدیل پادگان ها، هتل های قدیمی، 
صومعه یا کارگاه های متروکه به مسکن اجتماعی بخشی از سیاست های شهردار پاریس 
به شــمار می آید. مدیران شــهرداری پاریس اعتقاد دارند اگر بازار مسکن کاملا خصوصی 
شود، بسیاری از شهروندان فرانسوی قادر به زندگی در پاریس نیستند و طبقه کارگر عملا از 
پایتخت فرانسه دور می شود. در حال حاضر ساخت مسکن اجتماعی در پاریس از پنج هزار 
واحد به صد هزار واحد در سال رسیده است. هرچند گفته می شود پاریس بخش عمده ای 
از مســکن اجتماعی خود را در طول قرن بیستم و در اوج دولت رفاه خود ساخته است و 
در حالی که همتایان انگلیسی آن پس از دهه ۱۹۷۰ تا حد زیادی این تلاش را کنار گذاشتند، 
پاریس به ســاختن ادامه داد و در ۲۰ سال گذشته فقط سرعت آن را افزایش داده است. 
مدیریت مسکن اجتماعی در فرانســه بر عهده طیفی از نهادهای عمومی و غیرانتفاعی 
اســت که بزرگ ترین آنها پاریس هابیتات یا آژانس مســکن شهری است که حدود نیمی 
از واحدهــای دولتی را مدیریت می کند. فرانس ۲۴ گزارش می دهد این واحدها تنها برای 
فقیرترین شهروندان پاریس ساخته نشــده اند و افراد طبقه متوسط هم می توانند از آنها 
استفاده کنند. امکانات حمایتی گسترده برای سکونت شهروندان فرانسوی باعث شده از 
هر ۱۰ پاریسی هفت نفر بتوانند مسکن اجتماعی دریافت کنند. بر اساس این گزارش، فقط 
۲۵ درصد مسکن اجتماعی پاریس متعلق به فقیرترین اقشار است و بخش گسترده این 
مسکن شــامل حال اقشار متوسط شده است. اجاره بهای مسکن حمایتی تقریبا یک سوم 
میانگین اجاره خانه در پاریس اســت و طبق گزارش APUR اجاره بهای این خانه ها کمتر 
از ۱۰ یورو در هر متر مربع است. این در حالی است که اجاره بهای آپارتمان های خصوصی 
بیشتر از ۳۵ یورو در هر مترمربع است. در نتیجه تقاضا برای مسکن اجتماعی در فرانسه 
بســیار زیاد است. طبق گزارش APUR در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در فهرست 
انتظار تحویل مســکن اجتماعی بوده اند  اما سیاست پاریس توسعه واحدهای مسکونی 
اجتماعی اســت؛ به طوری که در یک دوره شش ســاله منتهی به ســال ۲۰۲۰ حدود سه 
میلیارد یورو برای ســاخت مسکن اجتماعی در پاریس هزینه شده است. نکته جالب این 
اســت که شهرداری پاریس علاوه بر تأمین مسکن افراد طبقه فقیر و متوسط، تلاش کرده 
اســت احساس فاصله طبقاتی را برای ســاکنان این خانه ها کاهش دهد. فرانس ۲۴ در 
گزارش خود نوشــته است که شهرداری پاریس مســکن اجتماعی را تنها در محله های 
فقیرنشین نســاخته و تلاش کرده این خانه ها را در مرکز شــهر و حتی در مناطق مجلل 

پاریس بسازد؛ به طوری که همین حالا در منطقه ۱۶ پاریس که یکی از مناطق ثروتمندنشین 
این شهر است، یک جفت ســاختمان ۹ طبقه فولادی و شیشه ای، مشرف به پارک عظیم 
Bois de Boulogne وجود دارد که در واقع مســکن اجتماعی اســت و از ســال ۲۰۱۶ در 
بلوار سوچت، در حاشیه منطقه ۱۶ پاریس حدود ۱۷۶ آپارتمان در قالب مسکن اجتماعی 

ساخته شده است.
وام های بدون بهره برای مستأجران انگلیسی و آمریکایی

در انگلیس و آمریکا ماجرا کمی متفاوت است. تجربه زیستی و اجتماعی این دو کشور 
مخالفت هایی را با مســکن اجتماعی ایجاد کرد. بلومبرگ در این زمینه نوشــته است که 
لیبرال های آمریکا از اواسط قرن بیستم به شدت هر چه تمام تر به مسکن اجتماعی یا مسکن 
عمومی تاختند. این رسانه نوشته است مسکن عمومی در آمریکا باعث جداسازی طبقات 
فقیر از سایر مردم شهر شده بود و زمانی که دولت کلینتون تصمیم گرفت بخش عظیمی 
از خانه های عمومی را خراب کند، از سوی رسانه ها و مردم تشویق و حمایت شد. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، یکی از بدنام ترین پروژه های مســکن عمومی در آمریکا «کابرینی گرین» 
نام داشــت که شامل سه هزار  و ۶۰۰ واحد مســکونی در شیکاگو می شد؛ ساختمان هایی 
بلند و متوســط که ۲۰ هزار نفر ساکن آن بودند و عموم این افراد رنگین پوست ها به شمار 
می آمدند. مســکن عمومی در ذهن آمریکایی ها خانه هایی ناامن و محله هایی با سابقه 
جرائــم و بزهکاری بودند که رنگین پوســتان را از جامعه آمریکا جــدا کرده بود؛ بنابراین 
حربه مســکن عمومی نتوانســت در آمریکا و انگلیس اقبالی به دست آورد و بیشتر این 
خانه ها تخریب شــدند. در عوض دولت برای حمایت قشــر فقیر در این کشورها وام های 
طولانی مدت با بهره بسیار پایین می دهد و تلاش می کند با حمایت مالی از مستأجران، آنها 

را در بازار خصوصی مسکن رها نکند.
خانه های استیجاری دولتی در ترکیه و امارات

البته سیاست های مهار فقر مسکن تنها به کشورهای توسعه یافته محدود نمی شود و 
در کشورهای همسایه هم برنامه هایی برای تنوع در بازار مسکن و مهار فقر مسکن وجود 
دارد. ایرج رهبر، نایب رئیس کانون انبوه سازان تهران، به «شرق» می گوید: در بازار ترکیه و 
امارات انبوه سازان واحدهایی برای اجاره مستمر به مستأجران می سازند و این واحدها از 
تمامی امکانات رفاهی برخوردار است. او توضیح می دهد که در امارات و ترکیه سازندگان 
معمولا مجتمع های ساختمانی خاصی را نه با هدف فروش بلکه با هدف اجاره دائمی در 
زمین های دولتی ساخته و واگذار می کنند و مستأجران هر سال ناچار به جابه جایی نیستند 
و اجاره ایــن خانه ها هم از قواعد و قوانین خاصی پیروی می کند. او می گوید: تاکنون این 
مجوز به صورت رسمی برای بخش خصوصی در ایران صادر نشده است  اما دولتی بودن 
زمین تضمینی اســت که ســازندگان به صورت قانونی نتوانند خانه های ساخته  شــده را 

بفروشند و از آنها در جهت تنظیم بازار اجاره و کاهش اجاره بها استفاده شود.

چهارشنبه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۷

 ابوذر اصرار می کند که این اموال، مال مردم هستند و باید این 
اموال در چارچوب مصالح مردم و با رضایت عمومی هزینه 
شــود. این دو نوع نگرش به حکومت اســت که منجر به دو نوع تصرف در اموال عمومی 
می شود. در نگرش اول زمینه فساد به لحاظ ذهنی و توجیه پذیری هزینه کردها فراهم خواهد 
شد؛ درحالی که در نگرش دوم چنین ذهنیتی ایجاد نخواهد شد. براساس این امیرالمؤمنین 

در نامه به اشــعث بن قیس استاندار آذربایجان همین نکته را می گوید که حکومت طعمه 
نیســت بلکه امانت در دست توســت. این نگرش اگر به  طور بنیادین مورد توجه قرار گیرد، 
محافظت از حقوق مردم یک اصل اساســی خواهد شــد و ریل گذاری های مناســب برای 

بهره برداری بهینه اموال عمومی در راستای منافع مردم طراحی و اجرا خواهد شد.
دوم: حضرت تلاش کرد تا مســئولیت ها را براساس شایسته سالاری و نه براساس قرابت 

ادامه از صفحه اول

به بهانه یك نامه
۴۴ ســال قبل تقریبا در چنین روزهایی، دقیقا در ۱۴ بهمن ســال ۵۷، تعدادی 
از فعالان اقتصادی در قالب نماینــدگان منتخب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران، در نامه ای به رهبر انقلاب اســلامی، از مسائل و مشکلات روند بی ثباتی های 
اقتصــادی و اعتصابات گفتنــد و اینکه تــداوم این وضعیت می توانــد به هرچه 
سخت ترشدن زندگی مردم بینجامد و به ضرر جنبش انقلابی شود. این نمایندگان 
منتخب که جز یکی از آنان، فرد دیگری در قید حیات نیســت -مهندس محســن 
خلیلی که عمرشــان همچنــان دراز باد که عامــل خیر و برکت بــرای اقتصاد و 
صنعــت و توســعه پایدار این ســرزمین اند- در نامه خود از جمله به بســته بودن 
بانك ها و گمرکات و اختلال در شــبکه توزیع اشــاره و عنــوان می کنند که تداوم 
این وضعیت «بخش خصوصی را نســبت به انجام رســالتی که تحت رهبری آن 
زعیم به عهده دارند، نگران کرده اســت». این نامه و قطعا بســیاری دیگر از اسناد 
تاریخی دیگر در حدود یك قرن و نیم اخیر و از زمان تشــکیل مجلس وکلای تجار 
به عنوان نهاد پیشــگام نهضت مشــروطیت، به خوبی نشان می دهد که مجموعه 
فعالان اقتصادی و تشــکل های بخش خصوصی، ضمن نقش آفرینی و همراهی 
با حرکت های تحول خواهانه اجتماعی و سیاسی، همواره اقتصاد را نقطه کانونی 
هر حرکت اجتماعی دانســته و ثبات و پایداری و تداوم رشد و توسعه اقتصادی را 
اصلی اساسی می دانسته اند که سایر امور می بایست حول آن ساماندهی شود؛ به 

تعبیری سیاست می بایست جاده صاف کن اقتصاد باشد.
آنچــه از آن پس تاکنون پیش آمده  اما در جهــت خلاف این مقصد و مقصود 
بوده و اقتصادی را شــاهدیم که خدمتگزار سیاســت بوده است. از همان ابتدای 
انقــلاب و تصویب اصــول اقتصادی قانون اساســی و به خصوص اصول ۴۳ و۴۴ 
این قانون که با تأســی از نظریه «راه رشد سرمایه داری» اولیانوفسکی مصوب شد 
(رجوع شــود به مقاله «اصل ۴۴ چگونه زاده شــد»، فصلنامه گفت وگو، شماره، 
۶۲) این باور کاملا تثبیت شد که اقتصاد دولتی و متمرکز و تخصیص منابع توسط 
این نهاد بهترین نوع حکمرانی اقتصادی اســت و نهــاد بازار و بخش خصوصی، 

حاشیه ها و زائده هایی بر این نظام و ساختار هستند.
این نگرش البته ابتدا به ســاکن نبود و بلکه ریشــه های چند ده ســاله و توسعه 
آمرانــه در زمان پهلوی اول و اقدامات افرادی نظیر علی اکبرخان داور داشــت که 
بیش از ۴۰ شرکت بزرگ تحت مدیریت دولت در حوزه های قند و شکر، حمل ونقل، 
نســاجی و آبیاری، بیمه، ساختمان و... تأســیس کرد. کار گسترش انحصار دولت 
توسط وی به جایی کشیده شد که رضاشاه به شوخی گفته بود «داور نفس کشیدن 
را نیز انحصاری خواهد کرد» (اول اصــلاح اقتصادی، مجموعه مقالات علی اکبر 
داور). این رویه و منــش حکمرانی اقتصادی با محوریت دولت، در دوران پهلوی 
دوم نیــز با مختصــر تفاوت هایــی ادامه یافــت. چنان که محمدرضــا پهلوی از 
بزرگ شدن ســرمایه های خصوصی واهمه داشت و چنین پدیده ای را «فئودالیسم 
صنعتی» می دانســت. عالیخانی معتقد بود که شاه «یك نوع گرایش دست چپی 
سوسیالیســتی در نهادش بود». خود شاه نیز به صراحت از این گرایش خود سخن 
می گفت: «سوسیالیســم انقلاب سفید من که تشویق به کار است یك سوسیالیسم 

تازه و مدرن است» (اقتصاد و دولت در ایران، غنی نژاد).
پس از انقلاب و تحت تأثیر فروپاشــی شوروی و شکست تفکر اقتصاد دولتی، 
به ظاهر سعی شد تا حدی فضا برای حضور و فعالیت بخش خصوصی باز شود و 
ســازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شود. سیاست های اصل 
۴۴، نقطه عطف این به ظاهر انقلاب اقتصادی بود که جز به سرابی نینجامید و با 

زایش موجود عجیب الخلقه «خصولتی»ها به شوره زار رفت.
این روزها اما بار دیگر ایده جدیدی طرح شــده است: «مولدسازی دارایی های 
دولت» که به گفته رئیس دولت قرار اســت «با اســتفاده از تجارب گذشته به ویژه 
تجربه اجرای ناصحیح سیاســت خصوصی ســازی ... از ثروت های بلااســتفاده و 
متوقف  مانده در دستگاه ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه 
شود» (۱۱/۱۰)؛ اقدامی که به گفته وزیر اقتصاد «تصمیم گیری ها در آن پشت اتاق 

شیشه ای خواهد بود» (۱۱/۱۰).
این ادعاها البته از ســوی کارشناســان و مردم عادی جدی گرفته نمی شــود و 
هدف از اجرای این طرح، جبران کســری بودجه دولت و ســهم دادن به گروه های 
حامــی دولت و تقویت آنها قلمداد می شــود. دلایل هم واضح اســت؛ در طول 
عمــر حدود یك ســال و نیم دولت ســیزدهم نه فقط از ســلطه دولت بــر بازارها 
کاسته نشده  بلکه ســرکوب قیمت ها و انحصارها، شــبه انحصارها، سیاست های 
رانت زا و... افزایش یافته و دولت نیز بزرگ و بزرگ تر شــده اســت. رقم سه هزارو 
۹۷ هــزار میلیارد تومانی بودجه شــرکت های دولتی (افزایــش ۳۸٫۸ درصدی) 
در بودجه ســال آتی مشــت نمونه خروار اســت. در این مدت همچنین وضعیت 
ارتباط کشــورمان با جهان به مراتب وخیم تر از ســابق و به مراحل بس خطرناکی 
رســیده و به همین نســبت تجارت خارجی کشــور نیز به لحاظ کمــی و کیفی با 
مشــکلات به مراتب پیچیده تری مواجه شده اســت. نهادهای مدنی و تشکل های 
اقتصــادی نیــز در این مــدت ضعیف تــر و تأثیرگــذاری آنهــا در تصمیم گیری ها 
به مراتــب کمتــر و مطالبــات و خواســته های آنها مــورد بی مهری بیشــتر قرار 
گرفته و... . در این فضا ســخن گفتن از «مولدســازی دارایی ها» به شــوخی بیشتر 
شــبیه اســت (اگر مدیریت شــنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، با کمبود شــن 

مواجه می شوید، فریدمن).
نهایت آنکه تا تکلیف مان را با رابطه اقتصاد و سیاســت و جایگاه دولت در این 
میان روشــن نکنیم و در عمل نشــان ندهیم، توسعه اقتصادی و رفاه مردم آن هم 
با مشــارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی واقعی ارزش محوری و مبنای هر 

راهبرد و کنش سیاسی است، راه به جایی نمی بریم.
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و خویشــاوندی توزیع کند. معیار، شایسته ســالاری، توانمندی و ســلامت کارگزار بود. 
فقدان شایسته ســالاری به ناکارآمدی و فساد سیستم منجر خواهد شد. حضرت پس از 
مشورت با هیئت مشاوران خود، به نصب کارگزاران اقدام کرده و حتی گاه خود مخالف 
یک فرد برای انتصاب به آن مســئولیت بود؛ اما به نظر جمع مشاوران، تمکین می کرد، 
چنانچــه در نامه به محمد ابن ابی بکر به صراحت این امر را بیان می کند. اهمیت اصل 
شایسته ســالاری در دنیای جدید بسیار بالاتر از گذشته است و با توجه به انبوه تجربیات 
بشــری، دولت می تواند در راستای اعتقاد به صحت عملکرد حضرت امیر و بهره گیری 
از تجارب ارزشمند جهانی، به سازوکار شایسته سالاری توجه کرده و کارآمدی و سلامت 

نسبی خود را تضمین کند.
ســوم: حضرت حق نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران را به رسمیت می شناخت. ایشان 
براســاس گزارش های مردمی، به عزل استانداران اقدام می کرد. وقتی سوده حمدانیه به 
نمایندگی از گروهی از مردم، گزارشــی از عملکرد حاکم یک منطقه داد و خطای کارگزار 
در نزد حضرت محرز شــد، حضرت همان جا حکم عزل کارگــزار خویش را داد و او را به 

مرکز احضار کرد. چگونگی مواجهه حضرت با سوده در این ماجرا بسیار آموزنده است.
نظــارت مردمی در دنیای امروز با بهره گیری از احزاب مســتقل قوی و رســانه های آزاد 
امکان پذیر است. پدیده سوت زنی در برخی کشورهای پیشرفته مورد تأیید قرار گرفته است. 

این امر نیز به سلامت و کارآمدی می افزاید.
این یادداشت ادامه دارد.
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